
 ) ع(فقه حاضر و امام غايب 

 جستارى در آاستيهاى فقه در عصر غيبت 

 
 مسعود امامى

 
 : چكيده

در بخش نخست به دفاع از برخى زير . مقاله حاضر در دو بخش و يك خاتمه سامان يافته است
هاى رقيب  ـ   ساختهاى منطقى و علمى استمرار حيات فقه تا عصر حاضر ـ در مقابل نظريه

در بخش ديگر آه حاوى پيام اصلى مقاله است، به آاستيها و آمبودهاى فقه . استپرداخته شده 
توجه شده ) است) ع(آه ناشى از حرمان و دورى از حجّت و ذخيره الهى (در عصر غيبت 

اى معتدل و به   است و در خاتمه به جمع بندى دو بخش مقاله اهتمام شده آه نتيجه آن، نظريه
 .دفاع از فقه استدور از افراط و تفريط در 

 .فقه، امامت، مهدويت، غيبت: گان  آليد واژه

 
 پيشگفتار

انديشه بشرى هنگامى به تابناآى و بلوغ خويش خواهد رسيد آه از درك هوشمندانه دنياى 
پيرامون خود و دگرگونيها و تحولات آن دور نماند، و با آگاهى آامل و همه جانبه از جهان 

يافتن نقطه آغازين حرآت خود و جامعه . اى بهتر برگزيند آيندهآنونى، راه خويش را به سوى 
به سوى افقهاى بلند تكامل تنها با شناخت عميق و جامع هندسه آلى جهان انسانى در دنياى 

جويند چون   آنان آه بدون شناسايى موقعيت خود راه به سوى آينده مى. امروز ميسّر است
آنند، و جز انجامى  ا از نقاطى موهوم آغاز مىمانند آه خطوط نقشه خويش ر مهندسانى مى

آگاهان به عصر و زمان ) ع(از اين رو به فرموده امام صادق. موهوم نصيب نخواهند برد
 ١.هاى ناخواسته نخواهند شد ها و نادانى خويش هيچ گاه شكار فتنه

 حيات طيّبه دانند آه اند، نيك مى  تربيت يافتگان مكتب انبياى الهى آه از آبشخور وحى چشيده
در عصر خاتميت اين . دنيا و آخرت در گرو پيروى بى چون و چرا از پيام رسانان وحى است

جويان  ره. يابد ريسمان درازناى ربوبى در وجود آخرين سفير خاندان برگزيده حق ظهور مى
، رستگارى را در )ص(حقيقت از دورترين اعصار تاريخ تا هنگامه غيبت خاتم اوصيا 

از آن هنگام آه او در پرده . اند  يافته و پيموده) باشد آه حجت الهى مى( حبل اللّه اعتصام به
پنهان خويش فرو رفت و ما در وادى تيه گمگشته و سرگردان رها شديم، چهره ريسمان حقيقت 

اين محروميت . از ديدگان بى نور مردمان ناپيدا شد و نواى دلخوش او از گوشها ناشنوده گرديد
هاى آن تا  ر تاريخ بشريت، بزرگترين دگرگونى و زلزله تاريخ است آه پس لرزهبى مانند د
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تمامى ابعاد فردى و . باشد آنون ادامه يافته، تا هنگامه ظهور، بشر را از آن خلاصى نمى
 .مانند، مصون نمانده و نخواهد ماند  جمعى انسان از تأثير شگرف اين حادثه بى

 آه قوم برگزيده بنى اسرائيل چگونه غيبت چند روزه پيامبر تاريخ ديندارى از ياد نخواهد برد
اوج توحيد به حضيض  خويش را در ميعادگاه طور تاب نياورد و به افسون فرصت طلبان از

گوساله پرستى هبوط آرد، در حالى آه بانگ توحيدى پيامبر ديگر خدا آه در ميان ايشان 
ست ساخته سامرى، گوش دل از آواى ربانى زيست بلند بود، اما آنان مست از نغمه شوم د  مى

 .اى زرّين ساييدند هارون فرو بستند، و پيشانى بر آستان گوساله

توان بدون درآى عميق از واقعه عدم حضور رهبرى معصوم و برآنار  به راستى چگونه مى
فهم ! از هر گونه جهالت و لغزش در ميان آدميان، راه به سوى سعادت دينى و دنيوى جُست؟

مه سويه از عصر غيبت و شناخت جامع، از وظيفه دينداران در اين دوران، نخستين گام ه
 .ها در حوزه دين و ديندارى است  براى فهم واقعيت

 
 دانش فقه، آينه شريعت: فصل اول

حضور سفيران الهى ميان مردمان، راهيابى به حقيقت را آه زندگانى تحت لواى ربوبيت 
پرسشها در محضر آنان پاسخ . نمود  آسان و هموار مىباشد،  تشريعى پروردگار مى

. يافت  ها در محكمه ايشان حل و فصل مى  ها و ديدگاه گرفت، و اختلاف و نزاع فهم  مى
امروز در عصر غيبت آن بازمانده الهى تنها راه نجات را در آاوش و اجتهاد خردمندانه در 

 .ميراث گران سنگ آيين خاتم بايد يافت

ت برجاى مانده از آخرين پيام آور الهى و جانشينان وى تنها چراغ فروزان قرآن آريم و سنّ
پدر و . باشد  نماياند و جلوه گاه ربوبيت پروردگار مى  پيش روى آدميان است آه راه را مى

پيشواى امّت آنگاه آه رحل سفر آخرت را برگزيد، دو ميراث گران مايه خود را تنها ريسمان 
ها نجات و خلاصى  آه فقط با چنگ زدن به آن دو از گمراهىهدايت الهى معرفي نمود 

 ٢.توان يافت  مى

براى مؤمنان پاك نهاد و موحدان روشن ضمير، افسونگرى سوداگران انانيّت و مدعيان 
عقلانيت سرآش در طرد و انزواى اين دو گنجينه بى مانند همچون آوبيدن بر طبل توخالى 

يزى جز وانهادن و پشت آردن به آيين الهى به بهانه مؤمنان در اين دعوت بى مايه چ. است
همچون (هر چند عبيد دنيا و محبوسان هوى در هر زمان . بينند دروغين خردورزى نمى
بانگ فريبنده اباحيت را آه از حلقوم نفسانيّت سامرى طنين ) عصر ظهور سفيران حق

ترجيح ) خواند ا مىآه به بندگى خداوند فر(آشد، بر آواى ملكوتى موسى و هارون   مى
 .بينند دهند، و آن را با سرشت آلوده خويش همسان و همنوا مى  مى

تلاش پرشور و خردمندانه دين ورزان براى دست يابى به راه و رسم عبوديت در دو گنجينه 
باشد، و  هاى بندگى در عصر غيبت مى تاريخى بازمانده از دين حق، يكى از زيباترين جلوه
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 آه رهپويان را همسفر با قرآن و عترت به منزلگه آوثر خواهد رساند و اين تنها راهى است
 ٣.آنان را همنشين صاحب حوض و ساقى آن قرار خواهد داد

 
 فقه براى تمامى دوران

باشد، و   بى ترديد امروزه احكام و تكاليف برگرفته از آتاب و سنّت متوجه انسان معاصر مى
بخشى از اين مقررات و . دهد ويش قرار مىهمچون هنگام صدور، آدميان را مخاطب خ

قوانين در قالب قضاياى حقيقيه نازل گشته است، آه هم رو به سوى حاضران مجلس خطاب 
دارد، و هم متوجه غايبان و بلكه معدومانى آه در آينده پا به عرصه وجود خواهند نهاد، 

 .گردد  مى

 اين قسم نيز شامل انسان .بخش ديگرى از مقررات الهى در قالب خطاب صادر شده است
گردد، زيرا هيچ منع عقلى و عقلايى وجود ندارد آه متكلم قصد تفهيم مخاطبانى را  امروز مى

نمايد آه بعدها از آلام او آگاه خواهند شد، چنان آه  ما در مكاتبات خطابى، بى هيچ 
شود، مورد   اى، مخاطب خويش را آه با فاصله زمانى از هنگام آتابت برآن آگاه مى  دغدغه

 .گوييم  دهيم، و با او سخن مى  خطاب قرار مى

پس در صورتى آه فاصله زمانى ميان تكلم و قصد تفهيم مخاطب از نظر عقل و عرف ممكن 
هاى قرآن و سنّت  از اين رو خطاب. باشد، مقدار اين فاصله تأثيرى در امكان آن نخواهد داشت

مه رستاخيز خواهد داشت، و قرآن و آلمات ها تا هنگا به راحتّى رو به سوى تمامى انسان
البته برخى همچون محقق قمى بر خلاف . معصومان عليهم السلام با آنان، سخن خواهد گفت

ساير فقيهان و اصوليان، ظواهر آتاب و سنّت را نسبت به غير مشافهين مجلس خطاب معتبر و 
نمايند، ولى صاحب  ت اخذ مىدانند و پيام دين را با مقدمات ديگرى از آتاب و سنّ حجت نمى

نظران ترديدى در حجيت ظواهر نسبت به همه ندارند، و قول شاذ محقق قمى را مخدوش 
نمايد، و در اين  دانند، هر چند او در نهايت پيام شريعت را از قرآن و عترت آسب مى  مى

 ٤.داستان با ساير فقيهان است  جهت هم

 

 قاعده اشتراك تكليف

 براى احراز جاودانگى احكام شريعت علاوه بر استدلال به قضاياى دانشوران فقه و اصول
 در آنار ٥.اند حقيقيه و شمول خطابات شفاهى، به اطلاق مقامى ادله لفظى نيز استدلال نموده

باشد آه به واسطه آن استمرار و آشش زمانى حكم شرعى  اين دلايل قاعده اشتراك تكليف مى
 .گردد تا زمان حاضر ثابت مى
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 قاعده داراى مستند قرآنى و روايى است و از جمله آياتى آه براى اثبات اين قاعده مورد اين
 :است» من بلغ«گيرد، آيه آريمه   استناد قرار مى

اين قرآن به سوى ;  ٦»أوحى إلىّ هذا القرآن لأنذرآم به و من بلغ(
 من وحى شده است تا به وسيله آن، شما و هرآن آس را آه پيام به او خواهد

 .رسيد، انذار دهم

دانشمندان تفسير، فقه و اصول، به دلالت اين آيه بر جاودانگى احكام و قوانين قرآنى 
 ٨. چنان آه روايات بسيارى  بر جاودانگى قرآن و قوانين آن دلالت دارند٧.اند تصريح نموده

باشد آه يا به طور آلى و يا در خصوص  مستند روايى اين قاعده، احاديث متعددى مى
برخى احكام دلالت بر استمرار قوانين الهى براى همه اعصار دارد، به عنوان  نمونه امام باقر 

 :نمايد نقل مى) ص(از رسول خدا) ع(

إيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة و حرامي حرام إلى يوم 
 ;٩القيامة اَلاقد بيّنهما اللّه عزّ وجلّ في الكتاب و بيّنتهما في سيرتي و سنّتي

باشد   اين روايت با عبارت گوناگون و اسناد مختلف آه برخى از آنها داراى اعتبار مى
 .نقل شده است

در مقام بيان علت استمرار حكم جهاد در ) ع(در روايتى در باب جهاد از امام صادق 
 :هر عصرى آمده است

لانّ حكم االله عزّ وجلّ في الأوّلين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء 
 مِن علّة أو حادث يكون و ألاوّلون و الآخرون في منع الحوادث شرآاء إلاّ

و الفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض آما يُسأل عنه 
 ١٠;الأوّلون

هاى  ها و احكام الهى نسبت به مردمان پيشين و نسل چرا آه الزام
پيشين با بعدى يكسان است مگر اين آه حادثه و سببى رخ دهد و مردمان 

. اند و واجبات بر همه يكسان است هاى بعدى در اين جهت مشترك نسل
هاى   شوند همان طور آه نسل مردمان پيشين از انجام فرايض پرسش مى

 .شوند  بعدى از انجام آنها سؤال مى
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در اين روايت تصريح شده است آه احكام و قوانين الهى براى همه مسلمانان يكسان 
 .اى باعث تغيير عنوان موضوع گردد  ثهاست مگر اين آه حاد

: اند  و اهل بيت عليهم السلام پس از بيان حكمى فرموده) ص(در موارد بسيارى پيامبر
در مورد صله . شنوند، به غايبان ابلاغ آنند  آنان آه سخن مرا مى; ١١»فليبلغ الشاهد الغائب«

 :فرمايند رحم مى

 أصلاب الرجال و اوصي الشاهد من أمّتي و الغائب منهم و من في«
امتم را چه افراد حاضر، چه غايب و چه ; ١٢أرحام النساء أنْ يصل الرحم

آنم آه صله رحم به جا   آيند سفارش مى  آسانى آه در آينده به دنيا مى
 .آورند

اند تا  فقها در استدلال به مانند حديث نخست، معناى عامى براى غايب در نظر گرفته
 ١٣.ا همانند افراد غير حاضر در مجلس پيامبر در بر گيردافراد غير موجود نسل آينده ر

در . اند برخى از فقيهان اجماع قولى و برخى اجماع عملى را دليل اين قاعده برشمرده
اجماع قولى گاهى اجماع محصل و گاهى اجماع منقول را دليل و مستند قاعده اشتراك ذآر 

ك، سيره عقلايى دانسته شده است و گاهى در اجماع عملى، گاهى مستند قاعده اشترا. اند آرده
گاهى هم ارتكاز متشرعه را دليل و مستند اين . اند  سيره متشرعه را مستند قاعده اشتراك دانسته

افزون بر آنچه گذشت تنقيح . گردد اند آه در واقع به سيره متشرعه بر مى قاعده بر شمرده
 ١٤.اند  مستند اين قاعده ذآر آردهمناط، استقرار و عدم خلّو واقعه از حكم شرعى را نيز

 

 عصرى آردن فهم دين

ناقدان اسلامِ فقاهتى، يعنى گروهى از روشنفكران مذهبى ترديدى در مقدمه پيشين ابراز 
گويد و براى او  آنان نيز بر اين باورند آه قرآن و سنّت با انسان امروز سخن مى. اند  ننموده

ن با شيوه اجتهاد مرسوم گرديده، ايجاد تلائم و صلح اى آه سبب مخالفت آنا انگيزه. پيام دارد
عصرى شدن «ميان دستاوردهاى علمى و عملى دنياى امروز با پيام دين است، آه از آن به 

 .اند  ياد نموده» فهم دين

اى است  تواند مطلوب و مبارك باشد، ولى پيش نويس صلح نامه اين انگيزه اگر چه مى
چراى دين در مقابل ظنون، بلكه اوهام و هواهاى دنياى مدرن آه حقيقتى جز تسليم بى چون و 
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در بند بند اين سازش نامه، نظريات اآثرى و حتّى گاهى فرضيات علوم انسانى جهان . ندارد
به نظر آنان دين در اين ميان راهى . جديد، به عنوان اصول مسلّم علم و خرد معرفي شده است

اى جز ارائه فهمى هماهنگ با  اتوان را ندارد، و چارهجز تسليم در مقابل اين سپاه ضعيف و ن
 . شود  اين نظريات از دين يافت نمى

تاريخ انديشه ورزى روشنفكرى به روشنى گوياى اين حقيقت است آه برخى از 
هاى آمونيسم و مارآسيسم عقل و دل بسيارى  روشنفكران جهان اسلام تا چندى پيش آه انديشه

ود، چگونه درصدد انطباق آيات و روايات با نظام طبقاتى آمونيسم، از مدعيان خرد را ربوده ب
اصول ديالكتيك هگلى و يا اقتصاد سوسياليسم بودند، اما امروزه بعد از فروپاشى عينى و علمى 

انگيز بدل شده  به طنزى زننده و غم» عصرى نمودن فهم دين«مكتب مارآسيسم اين انطباق و 
 شرمندگى براى بخشى از جريان روشنفكرى مذهبى، و است آه ياد آورى آن جز خجلت و

 .اندوه و تأسف براى مؤمنان خيرخواه رهاوردى ندارد

. نيست» عصرى شدن فهم دين«اين اوّلين و آخرين شكست جبهه مدافعان افراطى نظريه 
قرنهاپيش نيز برخى با ورود فلسفه يونان و اسكندريه، دلباخته و شيفته آن شدند، چنان آه 

هاى اآثرى، بلكه  د انطباق با آن برآمدند، امروزه نيز گروهى آن چنان مفاهيم و آرماندرصد
آنند آه گويا تاريخ گذشتگان را نخوانده،  غير اآثرى جهان غرب را در انديشه دينى تزريق مى

 .اند يا عبرتى از آن نگرفته

اى  دينى مقولهبه نظر نگارنده جمع ميان ثابت و متغيّر، قديم و جديد در حوزه تفكر 
نيست آه بتوان به راحتى از آنار آن گذشت، بلكه بايد پيرامون آن انديشيد و نظريات گوناگون 

غفلت از آن موجب بى پاسخى دهها سؤال پر چالش . را آاويد و حقيقت را جست و جو نمود
گردد، چنان آه برخورد ضعيف در مقابل آن سبب طرح نظريات و  انسان معاصر مى

به دليل ناتوانى » عصرى شدن فهم دين«مدافعان نظريه . شود ى غير قابل دفاع مىها تئورى
ـ » اجتهاد سنتى«از ارائه روشى منطقى و منضبط در استنباط پيام دين ـ در مقابل نظريه 

 .اند پيوسته گرفتار تناقضات تئورى و عملى بوده

علم اصول مطرح با مقدمه پيشين آه بيان شد و بسط و تفصيل آن در : نتيجه سخن
گويد و براى ما در عرصه عمل پيام دارد و  گرديد، متون مقدس در دين خاتم با ما سخن مى

مقررات و قوانينى را در ابعاد فردى و اجتماعى، عبادى و غير عبادى تشريع نموده و پاى 
يز روش اجتهاد مرسوم با همه فراز و نشيبهاى آن، ن. بندى به آنها را از ما طلب آرده است

باشد آه  اى منطقى و مدوّن براى فهم و استنباط احكام مى  تنوع و اختلافات درونى، شيوه
گيرى از اين منطق  اما طرد و آناره. همچون ساير دستاوردهاى بشر قابل نقد و بررسى است

امروزه . استنباط تنها زمانى ممكن است آه بتوان روش و منطقى استوارتر جايگزين آن نمود
هاى اجتهاد سنتى  ضى به حق يا به نا حق مدعى برخى از ضعفها و آاستىاگر چه بع

آه برخوردار از جامعيت و اتقان علمى و نظم و (باشند، اما از ارائه نسخه بديلى براى آن   مى
عاجزند، به همين جهت با همه فشارهاى علمى و غير علمى از سوى ) هماهنگى منطقى باشد

 .دهد  اين درخت آهنسال و تنومند به حيات طيبه خود ادامه مىبرخى مسلمانان و بلكه اجانب، 



طلبى مانع از لجاجت و تعصب خواهد بود، و انسان حقيقت جو  بى ترديد روح حقيقت
پيوسته دغدغه تميز حق و باطل را دارد و جان و روحش را قربانى آن خواهدنمود، از اين رو 

ه براى رسيدن به حقيقت دين باشد ارزشمند و شيوه مرسوم اجتهاد نيز تا وقتى آه بهترين گزين
اى الهى ظهور نمايد آه پيام دين را رساتر،  اى دور يا نزديك انديشه  اگر در آينده. گران بهاست

تر عرضه نمايد، روح دلباخته حقيقت همه قالبهاى گذشته را خواهد شكست  تر و واقعى شفاف
 .و به استقبال انديشه نو خواهد رفت

 
 تتمسك به سن

راه ديندارى و پاى بندى به آخرين ) ع(پس در عصر محروميت از حضور امام معصوم 
آيين الهى، مسدود نيست و مؤمنان با اجتهاد خردمندانه در دو ميراث گران بهاى بر جاى مانده 

) ع(يابند و در انتظار ظهور موعود  از پيام آور وحى و جانشينان وى، به پيام دين دست مى
 .نمايند لحظه شمارى مى

چه خواهيد آرد اگر روزگارى از : خطاب به ياران خويش فرمود) ع(امام صادق 
اگر : شناسيد؟ آسى عرض آرد زندگانى خويش را سپرى سازيد در حالى آه امام خود را نمى

 :چنين شد چگونه بايد باشيم؟ حضرت فرمود

) دينى(هاى   به اندوخته; ١٥تمسّكوا باْلأمر الأوّل حتّى يستبين لكم
 .نخستين خود چنگ زنيد تا هنگامى آه حقيقت براى شما آشكار گردد

روزگارى بر مردم خواهد رسيد آه امام ايشان در غيبت خواهد : در روايتى ديگر فرمود
 :اى دارند؟ امام فرمود مردم در آن هنگام چه وظيفه: بود، زراره عرض آرد

زاوار است تا س; ١٦يتمسّكون بالأمر الّذى هم عليه حتّى يتبيّن لهم
هنگامى آه حقيقت آشكار شود، به همان سيره و دانشى آه دارند پاى بند 

 .باشند

 
 عصر غيبت و آاستيهاى فقه: فصل دوم

نوشتار حاضر ضمن تأآيد فراوان . آنچه گذشت تنها نيمه نويد بخش عصر غيبت است
 اين دوران بر بر اهميت اين بُعد اثباتى دوران غيبت، عنان قلم را به سوى جنبه سلبى

پس آوتاه ماندن سخن در بخش ايجابى، نه به جهت غفلت، و نه بى اهتمامى به آن . گرداند  مى
تر بدان پرداخته و از آن سخن  باشد آه ديگران بهتر و شايسته است، بلكه بدان سبب مى

ه در هاى فق ها و آاستى  از اين رو انگيزش اصلى اين مقاله در جهت تبيين محروميت. اند گفته
عصر غيبت و نتايج برخاسته از آن شكل گرفته آه آمتر بدان پرداخته شده و مورد غفلت 

 .برخى قرار گرفته است
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 ٢٦٠باشد آه سرايش آن از  اى غمناك مى آرى نيمه ديگر اين عصر پُر مخاطره چكامه
 آگاهان اى آه نغمه. هجرى آغاز، و تا به امروز ادامه يافته و هر روز پُرشورتر گرديده است

اينك . جويند سپارند و رمز و راز طى طريق را در ابيات آن مى  به زمان بدان گوش دل مى
 :اى از اين سرود اندوهناك گوشه

 
 دوران شك و سرگشتگى

در واژگان توصيفى عصر غيبت از درياى روايات اهل بيت عليهم السلام بيش از . ١
امام . خوريم  و مانند آنها بر مى» لتضلا«، »فتنه«، »شك«، »حيرت«همه به الفاظى همچون 

 :فرمايد  مى) ع(صادق 

واالله لو لم يبق من  الدنيا إلاّيوم واحد لَطوّل االله ذلك اليوم حتّى ... 
. يخرج قائمنا أهل البيت، إلاّ انّ شيعتنا يقعون في فتنة و حيرة في غيبته

به خدا .. .; ١٧اللّهم اعنهم على ذلك. هناك يثبّت االله على هداه المخلصين
اگر از عمر دنيا تنها يك روز باقى بماند خداوند آن روز را چنان ! سوگند

فراخ خواهد نمود تا قائم ما اهل بيت خروج نمايد، ولى شيعيان ما در زمان 
خداوند در آن هنگام اهل . غيبت او گرفتار حيرت و فتنه خواهند شد

يا، آنان را در خدا. اخلاص را بر راه هدايت خود پايدار خواهد داشت
 !.ها يارى رسان چيرگى بر اين دشوارى

حضرت عبدالعظيم حسنى از امام جواد، و آن حضرت از پدران بزرگوارش، از 
 :نمايد  اميرالمؤمنين عليهم السلام نقل مى

للقائم منّاغيبة أمدها طويل، آأنّي بالشيعة يجولون جولان النعم في 
براى قائم ما غيبتى خواهد بود آه ; ١٨...غيبته يطلبون المرعى فلايجدونه

اى به اين سو   بينم آه همچون گله  به درازا خواهد آشيد، گويا شيعيان را مى
 .روند، تا چراگاهى بيابند و هرگز آن را نخواهند يافت و آن سو مى

                                                          

روايتى حيرت زا و » آمال الدين«شيخ المحدّثين، صدوق  در آتاب گران سنگ 
به همراه مفضّل بن عمر و ابو بصير : آند  او از سدير صيرفي نقل مىنمايد، تأثّرانگيز نقل مى

... رسيديم، در حالى آه برخاك نشسته،) ع(و ابان بن تغلب به خدمت مولاى خود امام صادق 
از رخسارش رود غم و اندوه روان ; گريد همچون مادرى داغديده، آشفته و جگر سوخته مى

 :گويد ه و چنين مىشده، سيل اشك آاسه چشمانش را فرسود

مولاى من، غيبت تو خواب از ديدگانم دور ساخته و زمين را بر من 
آقاى من، پنهانى تو درد . تنگ گردانيده و آسايش دلم را از من ربوده است

زاى روزگار پيوسته، و از دست رفتن  هاى اندوه و رنج مرا به سختى
تن را از ميان برده ياران يكى پس از ديگرى امكان گرد هم آمدن و برانگيخ
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هنوز ازياد يك بلا و سختى دوران غيبت اشك ديدگانم نخشكيده و . است
سوز و ناله دلم آرام نشده آه رنج و شكنج شديدتر و دردناآتر در برابر 

 .شود چشمانم نمايان مى

سخت متحيّر و افسرده شديم، و علّت ) ع(از سخنان و حال و روز امام : گويد سدير مى
 :ايشان جويا گشتيم، امام آهى عميق و سوزناك آشيد و فرمودآن را از 

نظرتُ في آتاب الجفر صبيحة هذااليوم و هو الكتاب المشتمل ! ويلكم
على علم المنايا و البلايا و الرّزايا، و علم ما آان و ما يكون إلى يوم 

أمّلت و ت. القيامة، الّذى خصّ االله به محمداً و الائمّة مِن بعده عليهم السلام
منه مولد غايبنا و غيبته، و ابطائه و طول عمره، و بلوى المؤمنين في 
ذلك الزمان، و تولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته، و ارتداد أآثرهم 

فأخذتنى الرقة و استولت ... عن دينهم، و خلعهم ربقة الاسلام من اعناقهم
نگريستم، آتابى   بامدادان آتاب جفر را مى! واى بر شما; ١٩عليّ اْلأحزان

ها و بلاها در آن نهاده شده، و حاوى دانش گذشتگان و   آه اخبار مرگ
آيندگان تا هنگامه قيامت است، و خداوند تنها آن را براى پيامبرش محمد 

در حوادث ميلاد امام غايب ما و . و جانشينان پس از او خواسته است) ص(
 نيز بلاهايى آه اهل غيبت او، و به درازا آشيدن آن و طول عمر او، و

ايمان در آن عصر گرفتار خواهند شد، و شك و ترديدهايى آه به سبب 
هايشان جاى خواهد گرفت، و ارتداد بيشتر آنان   طولانى شدن غيبت در دل

از دينشان، و گسسته شدن ريسمان اسلام از گردنشان درنگ نمودم، و آن 
 .گاه دلم شكست و غم و اندوه بر من چيره شد

باشد،   اى اندك از اخبار فراوان ملاحم و فتن آخرالزمان مى ن روايات آه گوشهدر اي
را آن چنان ) ع(حال و روز شيعيان چنان اندوهناك و رقّت زا ترسيم شده آه امام صادق 

اين همه، نتيجه دور ماندن از راه هدايت و پنهان شدن آفتاب . افسرده و بى تاب آرده است
 . و تاريك غيبت استحقيقت در پس ابرهاى تيره

 
 )ع(منزلت امام 

حقيقتى بيكران است آه انديشه و خرد آدميان عاجز و ناتوان از دست يافتن ) ع(امام . ٢
توان گفت به تصوير آشيده  بخشى از آنچه را آه مى» جامعه آبيره«باشد و تنها  به آن مى

ى از خورشيد باطن آن اى از لطايف آن زيارت نامه را حكيمان، و شعاع است، هر چند گوشه
اند اما اعماق پنهان آن بيكرانه نور تنها مأواى صاحبان آن  را ره يافتگان دلسوخته نصيب برده

 .باشد  مى

                                                           
 .٣٥٢صدوق، آمال الدين و تمام النعمة، ص. ١٩



دانش احكام الهى با . باشد امام گنجينه علوم پيشينيان و آيندگان، و حامل علم شريعت مى
ها   نهاده شده، و پاسخ همه ناگفتهتمامى شرايط و نتايج پنهان و آشكار آن در سينه او به وديعت 

 .ها نزد اوست و درمان همه آج فهمى

پربارتر نموده است ) ع(هر آس در مكتب ثقلين دانش خويش را نسبت به امام معصوم 
 .ايم اى محروم مانده داند آه در عصر غيبت از ارتباط و حضور چه يگانه تر مى  نيك

مندند، و انوار پر تلألؤ و   نازنين بهرهشيعيان اگر چه از بسيارى از برآات وجود آن 
خرند،  آنند و به جان مى  گرمابخش وجود او را از پس ابرهاى تيره غيبت به چشم نظاره مى

ليك از نور مستقيم آفتاب حضور او آه زمستان سرد و بى جان غيبت را به بهار حيات بخش 
 ٢٠.اند  مبدل سازد، دور مانده

ز از تشنگى دلباختگان آن چشمه سار نور و معرفت انگي دعاى پرشور نُدبه نمادى دل
 :باشد و حكايت از محروميتى طاقت فرسا در عصر غيبت دارد  مى

متى نرد مناهلك الرويّة فنروى؟ متى ننتفع مِن عذب مائك فقد طال 
آى شود آه بر جويبارهاى رحمت تو درآييم و سيراب شويم؟ «; الصدى؟

مند شويم آه عطش بسى طولانى  هآى شود آه از چشمه سار زلال تو بهر
 !گشت؟

 
 احياى دين

ها از آن  ها و تحريف به دست مبارك او دين خدا حياتى دوباره خواهد يافت و بدعت. ٣
اينها . يابد  اسلام در پيكرى نو و به دور از هر گونه آلودگى تولدى ديگر مى. زدوده خواهد شد

 :باشد  ر باره او مىبخشى از پيام روايات، و ادعيه و زيارات مأثور د

و جدّدْ به ما امتحى مِن دينك، و أصلحْ به ما بدّل مِن حكمك و غيّر ... 
مِن سنّتك، حتّى يعود دينك به و على يديه غضّاً جديداً صحيحاً لا عوج فيه 

اللّهم وأحى بوليّك القرآن، و ارنا نوره سرمداً لا ظلمة ... و لا بدعة معه
عطّلة و الاحكام المهملة حتّى لايبقى حقّ إلاّ ظهر و اقم به الحدود الم... فيه

آنچه از دين تو محو و نابوده شده است ) خدايا(... ; ٢١...و إلاّ عدل إلاّ زهر
به دست او برگردان و آنچه از احكام و آيين تو دگرگون گشته است، به 

اى تازه و صحيح، به  واسطه او اصلاح آن تا بار ديگر دين تو در چهره
خدايا، قرآن را به ...  هر گونه آجى و انحراف به دست او باز گردددور از

واسطه ولىّ خودت زنده نما، و نور پايدار آن را آه هيچ ظلمت وتاريكى در 
حدود بر زمين مانده و احكام رها شده را به سبب او ... آن نيست به ما بنما

 ... .برپا ساز تا تمامى عدالت و حقيقت آشكار و چيره شود

                                                           
... «: ٢٥٣صدوق، آمال الدين، ص: باشد، مراجعه شود به مى) ص(اين تشبيه در روايت نبوى . ٢٠

والذى بعثني بالنبوة يستضيئون بنوره و ينتفعون بولايته في غيبة آانتفاع الناس بالشمس و ان تجلّلها 
 .»لسحابا

 .٥١٤صدوق، آمال الدين، ص) دعاى غيبت. (٢١



أين المدّخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخيّر لإعادة الملّة و . ..
الشريعة؟ أين المؤمّل لإحياء الْكتاب و حدوده؟ أين محيي معالم الدين و 

آجاست آن ذخيره الهى آه فريضه و سنّت از دست رفته را ... ; ٢٢اهله؟
اى آه آيين و شريعت را باز  دارد؟ آجاست آن برگزيده برپا مى

گرداند؟ آجاست آن آه براى زنده نمودن قرآن و احكام آن تنها به او   مى
 اميد بسته شده است؟ آجاست زنده آننده معارف دين و اهل آن؟

اين گونه ادعيه و زيارات به صراحت بر اين نكته تأآيد دارند آه دين الهى، و آتاب و 
محو، تبديل، .  دارندو در عصر غيبت سرگذشتى ناخوشايند) ع(سنّت پيش از ظهور مهدى 
باشد   مى» احيا«تر  از همه مهم. باشد  اى از اين سرگذشت مى  تغيير، تعطيل و اهمال، گوشه

هايى از دين دارد آه تنها به دست او زندگى دوباره  آه حكايت از مرگ و از دست رفتن بخش
 .خواهند يافت

شده است و اينك در روايات مربوط به عصر غيبت فراوان بر اين واقعيت تلخ تأآيد 
 :اى از آن اخبار گوشه

به پاخيزد، بر آدام سيره ) ع(آند آه چون قائم  سؤال مى) ع(عبداالله بن عطا از امام باقر 
 :فرمايد  و روش ميان مردم رفتار خواهد آرد؟ حضرت مى

هاى پيش از  روش; ٢٣و يستأنف الإسلام جديداً) ص(يهدم ما قبله آما صنع رسول االله 
چنين آرد و اسلام را از نو برپا خواهد ) ص(سازد چنان آه رسول خدا ن مىخود را ويرا

 .نمود

 :آند آه حضرت ضمن روايتى فرمود نقل مى) ع(ابوبصير از امام باقر 

) ع(قائم ;٢٤...بأمرجديد، و آتاب جديد، و قضاء جديد) ع(يقوم القائم 
 .خيزد با فرمانى نو و آتابى نو و قضاوتى تازه به پا مى

 ٢٥.حمزه ثمالى  روايتى مانند اين، از آن وجود مقدس نقل نموده استابو 

 :نمايد  نقل مى) ع(محمد بن عجلان در روايتى از امام صادق 

دعا الناس إلى الإسلام جديداً، و هداهم إلى أمر قد ) ع(إذا قام القائم 
 دثر فضلّ عنه الجمهور، و إنّما سمّى القائم مهديّاً لأنّه يهدي إلى أمر قد

ظهور نمايد مردم را به اسلام در پيكرى ) ع(هنگامى آه قائم ;٢٦ضلّوا عنه
نمايد، و آنان را به حقيقتى از دست رفته آه مردمان از آن  نو دعوت مى

                                                           
سيد بن طاووس، على بن موسى، اقبال الاعمال، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، ) دعاى ندبه.(٢٢

 .٥٠٩، ص١، چاپ اوّل، ج١٤١٤
مجلسى، محمدباقر، . ٢٣٢نعمانى، محمد بن ابراهيم، الغيبة، مكتبة الصدوق، تهران، ص. ٢٣

 .٣٥٢، ص٥٢، چاپ دوم، ج١٤٠٣لوفاء، بيروت، بحارالانوار، مؤسسه ا
 .٢٣٣نعمانى، الغيبة، ص. ٢٤
 .»يقوم بامرجديد، و سنّة جديده، و قضاء جديد... «: ٢٣٥نعمانى، الغيبة، ص. ٢٥
مجلسى، بحارالانوار، . ٣٨٣، ص٢، قم، ج)ع(مفيد، محمد بن نعمان، الارشاد، مؤسسه آل البيت . ٢٦
 .٣٠، ص٥١ج



تنها بدين جهت مهدى نام گرفته است آه . سازد اند هدايت مى دور افتاده
 .اند نمايد آه مردم از آن گمراه شده هدايت به حقيقتى مى

شود و  ايات فوق چنان وافي به مقصود است آه نيازى به شرح و بسط آنها ديده نمىرو
 .آنيم تنها به داورى انديشمندى عظيم القدر اآتفا مى

شهيد سعيد، مطهرى در يكى از آثار خود با توجه به باور مهدويت در اصلاح و 
 :گويد بازسازى دين مى

شرهاى قبل از خاتم از مختصات ب) تحريف دين(آيا اين خاصيت ... 
مسلّم ... هاى بعد هم اين طبيعت را دارند؟  است يا بشرهاى دوره) ص(انبيا 

... طبيعت بشر عوض نشده است، بعد از پيامبرِ خاتم هم همين طور است
اگر اين طور نبود اين همه فِرَق از آجا پيدا شد؟ معلوم است آه بدعت در 

 آه شيعه هستيم و اعتقاد داريم به چنان آه ما. پذير است دين خاتم هم امكان
گوييم ايشان آه   وجود مقدس حضرت حجت بن الحسن عليهما السلام مى

تفسيرش اين است آه آن قدر تغييرات و اضافات » يأتي بدين جديد«آيند   مى
گويد،   آيد و حقيقت دين جدّش را مى در اسلام پيدا شده است آه وقتى او مى

 ٢٧.اند ين غير از دينى است آه داشتهرسد آه اين د  به نظر مردم مى

 
 فرهنگ انتظار

انتظار آه . در مجموعه عظيم روايات مهدويت جايگاهى ممتاز دارد» انتظار«مفهوم . ٤
از . دارد) ع(خصلت مؤمنان برگزيده عصر غيبت است، سو و تعلقى نيز به حضرت موعود 

 .اشدب مى» منتَظر«اين رو يكى از القاب و نامهاى ويژه آن حضرت 

روايات در تمجيد و تعظيم اين خوى پسنديده، آن را در بلنداى قله بندگى و عبادت جاى 
: نمايد آه آن بزرگوار فرمود نقل مى) ص(از پدرانش، از پيامبر خدا ) ع(امام باقر . اند داده

 .ها انتظار فرج است  برترين عبادت; ٢٨»أفضل العبادة إنتظار الفرج«

 :مودفر) ع(اميرالمؤمنين على 

محبوب ; ٢٩»فإنّ أحبّ الأعمال إلى اللّه عزّوجلّ انتظار الفرج... 
 .ترين اعمال نزد خداوندِ بلند مرتبه انتظار فرج است

 :نمايد آه فرمود نقل مى) ع(ابوخالد آابلى از امام زين العابدين 

يا أبا خالد، إنّ أهل زمان غيبته، القائلين بأمامته، المنتظرين ... 
اى ابو خالد، مردمان زمان غيبت او آه ; ٣٠...أهل آلِّ زمان لظهوره أفضل 

                                                           
 .٣٦٦، ص١م و مقتضيات زمان، صدرا، قم، جمطهرى، مرتضى، اسلا. ٢٧
 .١٢٥، ص٥٢مجلسى، بحار الانوار، ج. ٢٨٧صدوق، آمال الدين، ص. ٢٨
، ٥٢مجلسى، بحارالانوار، ج. ٦٢١صدوق، على بن بابويه، الخصال، نشر اسلامى، قم، ص. ٢٩
 .١٢٣ص
 .١٢٢، ص٥٢مجلسى، بحارالانوار، ج. ٣٢٠صدوق، آمال الدين، ص. ٣٠



برند، از تمامى آدميان   برامامت او پايدار، و در انتظار ظهور او به سر مى
 .باشند در هر عصر و زمانى برتر مى

انتظار مفهومى پربار و عميق است آه در ژرفاى خود، گوهرهاى گرانبهايى را 
مرواريدى درخشان اين بحر » بيدارى«و » تلاش«، »ىآمادگ«، »اميد«; دهد پرورش مى

اند و اين گنج خانه پُر بار را به خمودى و  موّاج است آه آوته بينان از مشاهده آن محروم مانده
 .اند  آسالت افترا بسته

اما مرواريدهاى تابناك در ميانه اين گنجينه جاى گرفته آه اگر درخشش آن از گوهرهاى 
 . نيستديگر بيش نباشد آمتر

انسان منتظر هيچ گاه وضعيت . صد افسوس آه برخى از دوستان نيز از رؤيت آن غافلند
يابد و پيوسته از آنچه دارد، و در آنچه به سر  فعلى خود را مطلوب نهايى و آعبه آمال نمى

آنان آه مست و . يافت  اگر غير از اين بود انتظار مفهوم و معنايى نمى. برد ناخشنود است  مى
. هاى خويشند، هيچ گاه در افق آينده، چشم انتظار گشايشى نيستند  ها و داشته  ش به دانستهدلخو

 .بينند تنها آسانى تمنّاى فرج و گشايش را دارند آه خود را در تنگنا و محبس مى

اى به حال   انتظار رويى به سوى آينده دارد آه مالامال از اميد و آرزوست، و با چهره
از آاستى و نيستى است، و اين دو سوى يك حقيقتند آه فقدان يكى حكايت نگرد آه انباشته   مى

 .از نبود ديگرى دارد

باشد در اين است آه حقيقت آن،   حكمت اينكه انتظار فرج برترين اعمال و عبادات مى
محور دعوت تمامى . باشد مى) آه گوهر يگانه تمامى اديان الهى است(حقيقت عصاره دين خدا 

، اقرار و اعتراف دل و زبان آدميان به ربوبيت تكوينى خداوند، و سرسپردگى پيامبران الهى
اى  اين حقيقت واحد آه در هر عصر توسط فرستاده. مطلق در مقابل ربوبيت تشريعى اوست

از سفراى حق، به زبان قوم او و مناسب با حال و روز ايشان بيان شده، در دوران پر 
منتظران حقيقى سرسپرده تجلّى ربوبيت . ان گرديده استبي» انتظار«اضطراب غيبت به زبان 

اند آه خداوند سعادت آخرت را براى   آنان اين واقعيت را پذيرفته. باشند پروردگار متعال مى
تمامى پيروان راستين پيامبران تضمين نموده، ولى از ميان خيل عظيم انبيا و اوصيا تنها در 

سعادت و امنيّت مادى و معنوى بى دغدغه دنيا را يك برهه، و فقط براى پيروان يك ولىّ، 
گردد، تنها خداوند عبادت   ها يكدست مى  فقط در دوران اوست آه دل. وعده داده است

نمايد، آره خاك مملوّ از عدل و داد   شود، دولت حق بر سرتاسر جهان سلطنت مى  مى
ان برآات مادى و ريزد، آسم هاى گرانبهاى جگر خويش را بيرون مى گردد، زمين پاره  مى

ها بى  ها تابناك، دل  نمايد، عمرها طولانى، درختان پربار، انديشه  معنوى خود را نازل مى
 ٣١.گردند آينه و مردمان بى نياز مى

ناپذير ربوبيت  توان از حكم خلل  پس چگونه مى. اين همه  بعد از ظهور پرسرور اوست
واست خدا تنها به دست ذخيره الهى آه به خ(پروردگار تخلّف نمود و جهانى آن چنانى را 

 !در غير جايگاه خويش تمنّا نمود؟) محقق خواهد شد

                                                           
 .باشد  گرفته از آيات و روايات مىمضامين فوق بر. ٣١



آنند و خود   و بر خويش تكيه نمى. اند اهل انتظار به نويد الهى اميد دارند و بدان دل بسته
در مقابل خواست خداوند سرسپرده و تسليم هستند و ديندارى چيزى جز . يابند  را بى نياز نمى

 .از اين رو برترين اعمال انتظار فرج است. اين نيست

 

 چالشهاى دانش فقه

پيچيدگى و دشوارى دانش اجتهاد و فقاهت در روزگار غيبت، گوياى دور ماندن آن . ٥
احكامى آه در زبان صاحب شريعت و . باشد از سرچشمه صاف و زلال عصمت مى
يهان در پيچ و خم اصطلاحات گرديد، امروزه فق آموزگاران الهى به سادگى و روانى بيان مى

تلاش . گردند  و استدلالات علومى همچون فقه، اصول، رجال، درايه و غيره به دنبال آن مى
طاقت فرساى فقيهان آه تنها براى شاگردان مكتب فقاهت و اجتهاد ملموس است، جز در موارد 

رد، داراى گي اى اندك از فقه را در بر مى اى آوتاه ودامنه ضرورى و قطعى آه گستره
هر چند برخى از ضروريات فقه، امروزه ضرورت خويش را از . باشد پشتوانه يقينى نمى

 .طلبد  دست داده و از اهلش دليل مى

آيد   از ديدگاه هر ناظر بيرونى هر جا آه سخن از اختلاف آرا و تشتّت انظار به ميان مى
رود آه حكم الهى  اين احتمال مىاگر چه . حقيقت لااقل ميان اقوال و آرا گم گشته و ناپيداست

حوزه اختلافات نيز تنها مسائل فرعى و آم . ها و نظريات بايد جُست را در وراى همه انديشه
هاى علمى به مباحث مهم و اساسى  باشد، بلكه در برخى از موارد دامنه آشمكش اهميّت نمى

هاى آن   گوياترين مثالشايد يكى از. شود عبادى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى نيز آشيده مى
باشد آه دامنه منازعات علمى  در اين دوران اصل ولايت فقيه و حوزه اختيارات او مى

هاى غير علمى  پيرامون آن پا از محافل علمى و فقاهتى فراتر نهاده و زمينه را براى درگيرى
 .مهيا ساخته است

دم نهاده و به فراز و نشيب هاى اجتهاد و فقاهت آه بيش از ديگران در اين راه ق استوانه
باشند، در لابه لاى آثار خود شِكْوه از اختلافات فراوان و شبهات و ترديدها   آن آشنا مى

فقيه سترگ، ميرزا ابوالقاسم قمى در پاسخ به شيخ طوسى آه اجماع را براساس . نمايند  مى
 :نگارد داند، مى  قاعده لطف معتبر مى

وارد است، به وضوح ) بر اجماع لطفى(علاوه بر اشكالاتى آه ... 
هاى بى حدّ و حصرى بر خلاف قاعده لطف و لزوم ابلاغ   شواهد و نمونه

اختلاف اقوال و آراء در مسائل . آنيم  احكام به بندگان را مشاهده مى
گوناگون بسيار فراوان است، و امر به معروف و نهى از منكر و نيز 

 ٣٢....ام و حدود الهى به تعطيلى آشيده شده است اجراى احك

بزرگ مرد علم و عمل، محقق اردبيلى در بحث  وجوب نماز جمعه، در عصر غيبت 
هاى فراوان در اقوال گوناگون مربوط به اين مسئله و ترديد در گزينش   بعد از نقض و ابرام

 :سازد  گشايد و راز دل بر ملا مى  رأيى متقن، مُهر از زبان مى

                                                           
 .٣٥٣قمى، قوانين الاصول، ص. ٣٢



چكيده سخن آن آه رهايى از شكوك و شبهات براى اهل ايمان .. .
امرى دست نيافتنى است، مگر آن هنگام آه ولىّ امر و گوينده گفتار حق 

بدون او رسيدن به حقيقت در بسيارى از مسائل دشوار و . ظهور نمايد
ها و دروازه معصوم آن، با ظهور  خداوند به حق مدينه دانش. ناممكن است
ها و علوم، اندوه و غم را از ما دور سازد و شك و ترديدها  متوارث حك

 .را از ميان بردارد

گاه دچار غفلت  گويا حكمت هجران و حرمان در اين است آه هيچ
نگرديم و پيوسته به انواع عبادات و آسب آمالات اشتغال ورزيم، شايد 

طه گناهان آردار نيكى ازما نزد خداوند پذيرفته شود و عذابى را آه به واس
مستحق آن هستيم، محو ونابود گردد، همچون انسانى آه در گردابى هولناك 

زند تا شايد خود  يابد، چنگ مى  گرفتار گشته و به هر چه پيرامون خود مى
را از فرورفتن در اعماق ويرانگرى آه او را به حضيض هلاآت رهسپار 

گاهى مناسب هيچ يك از عبادات او برايش تكيه . سازد، خلاصى دهد  مى
نيست و تنها روزنه اميد براى رسيدن به مقامات برترِ معنوى، الطاف 

 .پروردگار و فيوض او، نيز شفاعت صاحبان مقام شفاعت است

من هيچ مسئله علمى را ـ جز اندآى ـ خالى از شبهه و ترديد 
گويا اين حقيقت آه شارع مقدس براى پذيرش هر طاعتى، شرايط . يابم  نمى

 به خصوص اخلاص بى چون و چرا درنيت ـ را قرار داده است، فراوانى ـ
درحالى آه براى تحقق معصيت هيچ شرطى ننهاده است، تورا به اين 

پس در اين سخن درنگ آن آه نيازمند دقت . حكمت رهنمون سازد
باشد و در اين آه خداوند اين حقيقت را براى ما آشكار ساخت و غفلت   مى

در عين حال انسان . ود همين حكمت نهفته استرا نسبت به آن برطرف نم
شود، در حالى آه در روز واپسين او را   گنهكار و تنبل دچار غفلت مى

پس از اين هيچ آوتاهى و . سازند و از او بازخواست خواهند نمود متنبه مى
بايست زشتى، سستى، آسالت و ساير   غفلت در خدمت پذيرفته نيست و مى

ت و خداوند ياور و توفيق دهنده به عبادت و ترك صفات ناپسند را رها ساخ
 ٣٣.باشد  معصيت مى

 
 آاستيهاى فقه در عصر غيبت

خوريم آه حكايت از  در ميان مباحث گوناگون فقهى و اصولى به مطالبى برمى
 :آنيم هاى عصر غيبت دارد، و اينك به برخى از آنها اشاره مى ها و محروميت آاستى

 
 انسداد علم ) الف

                                                           
 .٣٦٣، ص٢، ج١٤٠٣اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، دفتر نشر اسلامى، قم، . ٣٣



باشد و  حجت و معتبر مى» ظنّ مطلق« بزرگان علم اصول بر اين باورند آه برخى از
اين . است» دليل انسداد«ترين آن ادله  اند، يكى از مهم براى اثبات اين ادعا دلايلى اقامه نموده

شود آه در عصر و  دليل از چند مقدمه تشكيل شده است آه در نهايت به اين نتيجه منجر مى
ى از احكام فقهى دسترسى به علم و يقين، نيز دلايلى آه ظنّ آور هستند زمانى آه در بسيار

» ظنّ خاص«ولى شرع مقدس به قطع و يقين آنها را معتبر و حجت برشمرده است و به آنها (
راهى جز اعتبار و ; دشوار و بلكه ناممكن و منسدّ است) شود  گفته مى» دليل علمى«و يا 

ترين مقدمه اين دليل آه نام خويش را از همين   مهم. داردبه طور مطلق وجود ن» ظنّ«حجيّت 
در عصر ما براى ) ظنّ خاصّ(مقدمه برگرفته است، انسداد راه علم و يقين، و دليل علمى 

 .باشد رسيدن به بسيارى از احكام شرعى مى

 ٣٤.دانند شيخ انصارى و بيشتر اصوليان پس از او دليل انسداد را عقيم و ناتوان مى
باشد آه در عصر غيبت اگر چه راه علم و يقين به بسيارى   نقد آنان بر دليل اين مىترين مهم

ترين  باشد مفتوح است و مهم  از مسائل شرعى مسدود است ولى راه علمى آه ظنّ خاص مى
 .باشد مصداق ظنِّ خاصّ، روايات و اخبار آحاد معتبر مى

ها و    ما در باره محروميتآنچه در اين نزاع علمى شاهد و گواه آشكار بر ادعاهاى
باشد، اعتراف و اذعان طرفين مخاصمه بر مسدود بودن راه علم   هاى عصر غيبت مى آاستى

شيخ انصارى اين حقيقت تأسف بار . و يقين در بسيارى از احكام شرعى در عصر غيبت است
 :گويد وى مى. داند  را امرى مسلّم و غير قابل انكار مى

نسبت به مسدود بودن راه علم ) ليل انسداداز مقدمات د(مقدمه نخست 
و يقين در بيشتر احكام شرعى نيازمند به اثبات نيست، زيرا بديهى است 

اى آه نيازمند به   گردند، بگونه  دلايلى آه سبب علم تفصيلى به احكام مى
 ٣٥.امارات و قراين غير علمى نباشند، بسيار آم هستند

ون او اگر چه دليل انسداد را بر اعتبار مطلق بيشتر اصوليان و فقيهان پس از شيخ همچ
) ع(انسداد راه علم را در دوران ما آه عصر غيبت معصوم ه اند، ولى مقدم  ظنّ نپذيرفته

به عنوان نمونه بيانات و تقريرات محقق نائينى ذآر . دانند باشد واقعيتى غير قابل انكار مى  مى
 :گردد  مى

 انسداد راه علم حقيقتى مسلّم در باره) در دليل انسداد(مقدمه نخست 
است و مناقشه در آن ممكن نيست، زيرا بديهى است آنچه موجب علم 

باشد، روايت نص متواتر و يا   وجدانى و تفصيلى به احكام شرعى مى
روايت همراه با قرائن و شواهد قطعى در صدور و ظهور به همراه ساير 

                                                           
برخى از صاحب نظران معاصر همچون استاد معظّم حضرت آيت االله سيد موسى شبيرى . ٣٤

 بندى نهايى آلمات شيخ انصارى در رسائل در مبحث بر اين باورند آه از جمع) دام ظلّه(زنجانى 
رسيم آه وى ـ آما هو المختار ـ متمايل به  انسداد و نيز مباحث حجيت خبر واحد، بدين نتيجه مى

مراجعه . دهد  باشد، از اين رو بر خلاف ادله ظنّى مطلق همچون شهرت فتوا نمى نظريه انسداد مى
 .٣٥٨ نكاح، جلد دهم، درس شود به سلسله جزوات حضرت استاد، آتاب

 .١١٢انصارى، مرتضى، فرائد الاصول، ص. ٣٥



ز براى بخش بسيار در حالى آه اين گونه ادله ج. ابزار استنباط است
اين واقعيتى است آه هر مجتهدى . شود آوچكى از احكام شرعى يافت نمى

 ٣٦.گام در راه استنباط نهاده باشد بر آن اعتراف دارد

هر چند برآگاهان علم اصول پوشيده نيست، ولى ياد آورى اين نكته براى برخى از 
ه به اعتقاد بيشتر فقيهان معاصر آ» دليل علمى«يا » ظنّ خاص«خوانندگان بى فايده نيست آه 

باشد، اگر چه به طور قطع و يقين بر ما حجت است، اما، ره  پاسخگوى عمده احكام شرعى مى
باشد، و اعتبار آنها تنها به اين  آورد آن در نهايت جز ظنّ و گمان به حكم شرعى واقعى نمى

م، بر ما پسنديده است، است آه خداوند پيمودن اين راه را در دوران نادانى و انسداد عل
 ).معذّريت(پذيرد  و عمل به آن را از ما مى) منجزّيت(

 
 عدم ضرورت لطف ) ب

دانشمندان علم اصول پيرامون مبناى اعتبار و حجيّت دليل اجماع آه يكى از چهار دليل 
شيخ طوسى به مقتضاى قاعده لطف در علم آلام . باشد اختلاف نظر دارند  معتبر فقه اماميه مى

به زعم وى مقتضاى لطف الهى به بندگانش، هدايت و . ه طرح مبنايى خاص پرداخته استب
جلوگيرى از گمراهى آنان است، از اين رو اگر امّت يا فقيهان بر امر نادرستى اجتماع نمايند، 

لازم است آنان را هر چند با القاى اختلاف نظر ميانشان به راه حق ) ع(بر پيشواى معصوم 
از اين جهت، اتفاق نظر همه فقها بر يك حكم و عدم وجود مخالف، نشانه . درهنمون نماي

ياد » اجماع لطفى«از اين اجماع در علم اصول به . درستى و صحت آن نزد شارع مقدس است
 ٣٧.شود  مى

باشد آه معاصر و بلكه استاد شيخ طوسى  از اولين مخالفان اين نظريه سيد مرتضى مى
 :آند  نقل مىشيخ از وى اين گونه . است

باشد و ساير اقوال مردود و ) ع(ممكن است قول حق تنها نزد امام
واجب نيست حقيقت را ابراز نمايد، زيرا ما ) ع(باطل باشند، امّا بر امام

هر چه از فيوض و برآاتى آه با حضور او . باشيم سبب غيبت او مى
ه جهت مند شويم و به سبب غيبت از دست رفته است، ب توانستيم بهره  مى

اگر ما عوامل غيبت را منتفى سازيم او آشكار خواهد شد و ما از . ماست

                                                           
، )تقريرات درس آية االله ميرزا محمد حسين نائينى(آاظمى خراسانى، محمد على، فوائد الاصول . ٣٦
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بهسودى، سيد محمد، مصباح الاصول . ١٩٠، ص١٤٠٣الفرائد، آتابخانه آية االله مرعشى، قم، 
هاشمى، سيد . ٢٢٦، چاپ دوم، ص١٤١٢، داورى، قم، )تقريرات درس آية االله سيد ابوالقاسم خويى(

، ٤، مكتب الاعلام، ج)تقريرات درس آية اللّه سيد محمد باقر صدر (محمود، بحوث في علم الاصول
 .٤٣٢ص
 .٥١انصارى، فرائد الاصول، ص. ٣٧



گرديم، و او حقيقت نزد خويش را به ما خواهد   مند مى وجود او بهره
 ٣٨.رساند

بيشتر فقيهان با مبناى اجماع لطفى مخالفت نموده و آن را ضعيف دانسته، بر اين نكته 
 هدايت از جانب خداوند و نمايندگان او بر بندگان، اند آه بر فرض وجوب لطف و تأآيد نموده

باشد آه بيان اخبار و روايات براى اصحاب   هاى عادى مى راهنمايى به گونه معمول و از راه
و يا نابودى و تحريف اخبار گردند اين ) ع(اگر مردم يا ستمگران سبب اختفاى امام . است

آه (جبران اين خسارت ) ع(بر امام محروميت دامان آنان و ديگران را خواهد گرفت و 
هر چند برخى از دانشمندان اساس قاعده وجوب لطف را . لازم نيست) اند ديگران منشأ آن بوده

 ٣٩.دانند ها و فيوض الهى را جملگى تفضّل و رحمت او مى اند و نعمت زير سؤال برده

ه ممكن است اند آ  پس فقيهان با مخالفت با اجماع لطفى به اين حقيقت اذعان نموده
خطاهاى آنان در عصر غيبت به هيچ شكل جبران و تصحيح نگردد و شيعيان تا زمان ظهور 

. باشند  ميان مردم خود آنان مى) ع(از اين محروميت نجات نيابند، زيرا سبب فقدان و نبود امام 
 ٤٠.»وجوده لطف و تصرفه لطف آخر وعدمه منّا«: به تعبير خواجه طوسى در تجريد الاعتقاد

 

 مصالح و مفاسد بر محور احكام واقعى ) ج

باشند آه  نزد اماميه، بلكه عدليه، احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد واقعى و عينى مى
آند  ملاآات و مناطات آن احكام هستند، پس انسانى آه به هر دليل، واجبى را ترك مى

 گردد گرفتار دهد، و هرگاه مرتكب حرام واقعى  مصلحت عينى آن واجب را از دست مى
. هر چند در ترك واجب و يا انجام حرام معذور و بى تقصير باشد. مفسده خارجى آن خواهد شد

گردد و متعلق   البته مصلحت و مفسده در اوامر و نواهى امتحانى به نفس امر و نهى باز مى
آنها عارى از مصلحت و مفسده عينى است، ولى اوامر امتحانى بخش معدود و اندآى از 

دهند و بيشتر احكام شرعى داراى مصالح و مفاسد واقعى در   اليف شرعى را تشكيل مىتك
  ٤١.باشد  متعلّقات آنها مى

به عبارت ديگر ـ چنان آه مرحوم آخوند خراسانى تعبير نموده ـ تبعيت احكام از مصالح 
جهت و مفاسد واقعى مربوط به احكام انشايى و واقعى خداوند است، نه احكام ظاهرى آه به 

از اين رو اگر به هر دليل همچون وجود . جهل ما به حكم واقعى به مرحله فعليت رسيده است
امارات و يا اصول عمليه مخالف احكام واقعى،  و يا به فعليت نرسيدن احكام در آغاز بعثت، و 

برخى از احكام شرعى واقعى به مرحله فعليت نرسد، آن ) ع(بلكه تا زمان ظهور امام عصر 
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اند همچنان تابع مصالح و مفاسد واقعى  م واقعى غير فعلى آه بر ما مخفى ماندهاحكا
 ٤٢.باشند  مى

لازمه اين نگرش آلامى و فقهى به احكام شرعى آه انديشه اماميه را از ديدگاه 
سازد، اين است آه در هر حكمى از احكام الهى آه احتمال خطا وجود  جدا مى» تصويب«

رود آه مصلحت حكم واقعى از دست رفته باشد و يا گرفتار  ز مىداشته باشد اين احتمال ني
مفسده نهى الهى گرديده باشيم زيرا مصالح و مفاسد واقعى و عينى تابع علم و جهل ما نيستند، 

چنان آه گذشت دامنه قطع و يقين در احكام شرعى . باشند بلكه تابع واقعيات عينى و تكوينى مى
ال به طور جدى مطرح است آه جلب و دفع بسيارى از مصالح بسيار اندك است، پس اين احتم

و مفاسد عينى و خارجى آه شارع مقدس به جهت آنها به تشريع شريعت پرداخته است در 
اين محروميتى گران و دشوار براى مؤمنان، بلكه بشريت . عصر غيبت نصيب مكلّفان نگردد

 .در عصر غيبت است

و » طريقيت«ات در آنار دو نظريه شيخ انصارى در توضيح وجه جعل امار
در نظريه نخست آه عمده فقيهان و . نمايد را ابداع مى» مصلحت سلوآى«، نظريه »تصويب«

باشند علت اعتبار و حجيّت امارات ظنّى همچون خبر واحد در اين  اصوليان به آن پاى بند مى
يت از امارات في نفسه باشند، پس در تبع است آه آنها راههاى ظنّى براى رسيدن به واقع مى

هيچ مصلحتى نيست مگر مصلحت ظنى و احتمالى آه در صورت موافقت اماره با واقع به 
باشد بر اين پايه استوار   آه مورد انكار و ردّ فقهاى اماميّه مى» تصويب«نظريه . آيد دست مى

احكامى آه باشند متفاوت است با   است آه احكام الهى در حق آسانى آه جاهل به آن احكام مى
به عبارت ديگر، فردى آه به حكم الهى دست نيابد، آن حكم از . براى عالمان تشريع شده است

شود و هر حكمى را آه به زعم خويش حكم الهى تصور نمايد، در حق او جعل   او برداشته مى
شود، در اين صورت او نيز بر اساس احكام الهى عمل نموده و مصلحت احكام الهى را   مى

 .ته استدرياف

داند، و همچون  اما شيخ انصارى برخلاف مصوّبه احكام را تابع علم و جهل مكلفان نمى
دهد بلكه بر اين باور  ساير فقها تنها مصلحت جعل امارات را در تطابق آن با واقع  قرار نمى

است آه در سلوك و عمل طبق امارات ظنّى معتبر نزد شارع مصلحتى وجود دارد آه تدارك و 
پس مكلفان در عمل به امارات ظنّى اگر چه . نمايد  ن مصلحت از دست رفته واقعى را مىجبرا

در برخى موارد از دست يافتن به مصالح واقعى و پرهيز از مفاسد واقعى عاجز هستند، ليكن 
نمايد، بلكه نسبت به آن  يابند آه جبران آن مصلحت واقعى را مى  به مصلحتى ديگر دست مى

اين صورت ممكن است به ذهن برخى خطور آند آه بر خلاف آنچه گذشت در . رجحان دارد
باشند، اما به مصلحت سلوآى   اهل ايمان در عصر غيبت اگر چه محروم از مصالح واقعى مى

نمايد، ولى اين توهّم نابه جاست زيرا طرح نظريه مصلحت   اند آه جبران آن را مى  دست يافته
سى قطعى و يقينى به واقعيت ممكن باشد همچون سلوآى نزد شيخ در جايى است آه دستر

معتبر و حجّت ، اى همچون خبر واحد  آه با وجود آنان دليل علمى) ع(عصر حضور ائمه 

                                                           
 .٩٨خراسانى، آفاية الاصول، ص. ٤٢



در اين هنگام اين سؤال به جد مطرح است آه با امكان دست يابى به علم و يقين . گرديده است
نّى نموده باشد؟ شيخ در چگونه ممكن است آه شارع حكم به ترخيص در عمل به امارات ظ

نمايد، آه جبران مصالح واقعى ممكن   پاسخ، مصلحت سلوآى در عمل به امارات را مطرح مى
 برخى ديگر از اصوليان نيز پاسخ اين پرسش را براساس نظريه ٤٣.آند  الحصول را مى

اند، آه شباهت به مصلحت سلوآى دارد و آن بدين گونه است آه  ارائه داده» طريقيت«
ت نوعى تسهيل، مساوى و بلكه راجح است بر مصالح واقعى آه در موارد مخالفت مصلح

 پس موطن و جايگاه نظريه مصلحت سلوآى و يا مصلحت ٤٤.رود  امارات با واقع از دست مى
در حالى آه در عصر . تسهيل مربوط به عصرى است آه امكان دستيابى به علم وجود دارد

بسيارى از احكام الهى مسدود است و جعل امارات ظنّى ـ با غيبت راه رسيدن به علم و يقين در 
ديدگاه طريقيت محض آه تنها به مصالح و مفاسد واقعى نظر دارد، و بدون در نظر گرفتن 
مصلحت شخصى سلوآى و مصلحت نوعى تسهيل ـ امرى آاملاً معقول و قابل دفاع است و نه 

 .ماند ى براى طرح آنها باقى نمىتنها نيازى به وجود اين دو مصلحت نيست، بلكه جاي

 
 عدم اجراء در احكام ظاهرى ) د

حكم «بر اين نكته تأآيد دارند آه اگر » اجزاء«دانشمندان فقه و اصول در مبحث 
آه بر گرفته از امارات و اصول است و مجراى آن احكام آلى و موضوعات خارجى » ظاهرى

  حكم واقعى است به طور قطع و يقين گردد و حقيقت آه» حكم واقعى«باشد، مخالف با   مى
پس از عمل به حكم ظاهرى بر ملا شود، احكام ظاهرى مجزى از احكام واقعى نيستند زيرا 

پندارد،  انديشه تصويب آه بر اين باور است حكم مجعول براى جاهل همان است آه وى مى
 خطا و علم تغيير باشند آه در صورت  مردود و ممنوع است، و احكام الهى داراى واقعيتى مى

البته در اين . شود  باشند دگرگون نمى  يابد و ملاآات آن آه مصالح و مفاسد واقعى مى  نمى
 ٤٥.خصوص اختلاف آرايى وجود دارد آه در آتب اصولى به آن پرداخته شده است

هاى ما نسبت به شريعت  مباحث ديگرى در علم اصول وجود دارد آه گواه بر جهالت
آه بخش قابل توجهى از علم اصول را اشغال » اصول عمليه«ون مبحث باشد، همچ الهى مى

شود، در حالى آه مجراى اين  آرده است، و مصاديق آن در سرتاسر فقه به وفور يافت مى
شك به حكم يا موضوع آن است، و اين اصول ) برائت، احتياط، تخيير و استصحاب(اصول 

ما را نسبت به احكام واقعى و يا موضوعات باشند آه حيرت و ترديد   فقط راهكارى عملى مى
 .دارند و مصاديق آنها از ميان بر نمى

آه به جهت يافتن راه حلى مناسب براى چالش تنافي و تخالف امارات » تعارض«مبحث 
دهد،  معتبر تدوين يافته است و ترجيح، تخيير، تساقط و توقف را براى حل اين مشكل ارائه مى

در . راى يافتن ظنّ و گمان معتبر در ميان ظنون متعدد مخالف يكديگرتنها ظنّ و گمانى است ب
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گيريم، علم و  ايم و پيوسته از آن فاصله بيشترى مى اين ميان آنچه به ناچار از آن دور مانده
 .يقين است

گيرى منابع روايى در طول تاريخ  ماجراى دسّ در روايات و چگونگى تدوين و شكل
ر فقيهان و حديث شناسان خبير پوشيده نيست، نااستوارى و لغزندگى پرفراز و نشيب تشيّع آه ب

 .سازد ترين منبع فقه شيعه را بيشتر بر ملا مى مهم

 
 هاى ساير علوم اسلامى  آاستى

اى به سرگذشت فقه در دوران غيبت بود، اما  آنچه در بند پيشين گذشت تنها اشاره. ٦
كه آلام، اخلاق، تفسير، حديث، عرفان، صد افسوس آه اين تنها سرنوشت فقاهت نيست، بل

نالند و  تاريخ، سيره و همه فرزندان دانش دين از جدايى و هجران از چشمه سار مدينه علم مى
 .اند گرفتار تشتّت آرا و تبدّل انظار گرديده

; ها و تكفيرها بوده است گاهى تاريخ انديشه و علم در مكتب تشيّع شاهد تفسيق
بى پايان آه طرفين آن درك و قرائت خويش را از دين بر صواب مخاصمات و جدال هايى 

 .اند دانسته، و برداشت ديگران را باطل و بدعت پنداشته

فتواى مرحوم سيد يزدى در آتاب العروة الوثقى بر نجاست قائلين به وحدت وجود در 
وناگون صورتى آه ملتزم به لوازم فاسد عقيده خويش باشند، نيز حواشى و شروح متنوع و گ

اى از اختلافات بعضاً عميق و ريشه دار عالمان و   گوشه٤٦فقيهان بر اين قسمت از آتاب وى
اى به انزوا  اى و يا حوزه سازد، آه در دوره را هويدا مى) ع(فرهيختگان پيرو مكتب اهل بيت

گيرى مخالفان  و طرد فيلسوفان و عارفان، و در عصر و سرزمينى ديگر به سكوت و گوشه
 .انجاميده استآنان 

گستره اختلافات ميان شيعيان به طور اخص، و در انديشه اسلامى و بلكه انديشه بشرى 
به طور اعم، چنان پهنا گرفته است آه برخى انديشمندان و فيلسوفان مأيوس را به آژراهه 

عجلّ االله تعالى فرجه (آشانده است، و عطش علم و يقين را آه تنها زلال جارى او » نسبيت«
 .اند  نمايد با سراب شك و ترديد خاموش نموده سيراب مى) عليهم السلام(و پدرانش ) لشريفا

قل أرأيتم إن أصبح ماؤآم غوراً فمن يأتيكم «در تفسير و يا تأويل آيه شريفه ) ع(امام باقر 
 : فرمود٤٧»بماء معين

ناپديد گردد و او اگر امامتان از ميان شما . نازل شده است) ع(اين آيه در باره امام قائم «
ها و زمين، و  را نيابيد، چه آسى براى شما امام و پيشوايى آشكار خواهد آورد آه دانش آسمان
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تأويل اين آيه نيامده است و بى ; به خدا سوگند! حلال و حرام خداوند را به شما عرضه نمايد؟
 ٤٨.ترديد تأويل آن خواهد آمد

 
 خاتمه 

قاهت در عصر غيبت آه اگر چه پرتلاش و با انديشه و درنگ شايسته در سرگذشت ف
اخلاص، ليكن رنجور و محروم از آوثر علم به حيات زيباى خويش ادامه داده، اين حقيقت تلخ 

آه در سينه پيامبر خدا و اوصياى او منزل » فقه حقيقى«سازد آه ميان   را براى ما آشكار مى
به هر ميزان اين . هاست  د، فاصلهباش  آه نصيب و بهره ما مى» فقه تاريخى«نموده است با 

 .فاصله فزونتر باشد از نتايج پربار شريعت ختميّه دورتريم

محمد بن مسلم از امام باقر . آامل، جامع، گويا، دقيق و بى نياز آننده است» فقه حقيقى«
دانشى آه به شما رسيده چگونه است؟ آيا تنها ضوابط آلى از علم دين در : پرسد مى) ع(

گويند دارا  است يا دانش هر موضوع جزئى را آه مردم در باره آن سخن مىاختيار شم
 :باشيد؟ امام فرمود  مى

آتب العلم آلّه و القضاء و الفرائض، فلوظهر أمرنا لم ) ع(انّ عليّاً 
تمامى دانش، و احكام ) ع(على ; ٤٩يكن من شىء إلاّ فيه سنّة يمضيها

آشكار گردد هيچ ) ع(ائم قضاوت و ارث را مكتوب ساخته است، پس اگر ق
اى رخ نخواهد داد مگر اين آه پيرامون آن قانون الهى وجود دارد آه   پديده

 .آن را اجرا خواهد آرد

 :فرمود) ع(امام صادق 

ما مِن شيء يحتاج إليه ولد آدم إلاّ و قد خرجت فيه السنّة من االله و 
قانونى از پيرامون هر آنچه فرزندان آدم بدان نيازمندند، ; ٥٠من رسوله

 .اش وارد شده است جانب خداوند و فرستاده

 :فرمايد  مى) ع(امام آاظم 

بما اآتفوا به في عهده و استغنوا به من ) ص(أتاهم رسول االله 
آرد و پس از  پيامبر هر آنچه را آه در عهد او آنان را آفايت مى; ٥١بعده

 .ساخت، به ارمغان آورد  وى نيز ايشان را بى نياز مى

ميراثى است آه فراز و نشيب زمان و تاريخ را پيموده و دچار » فقه تاريخى «درمقابل،
در اين ميان، سنّت . فاصله گرفته است» فقه حقيقى«فرسايش گرديده و به هزار و يك دليل از 

پيمايد، و نتايج نيك و بد آردار ما گريبان ما را رها  و قانون آفرينش راه خويش را مى
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اند تنها هنگامى  آه براساس صلاح و فساد عينى و واقعى تولد يافتهاحكام الهى ; سازد  نمى
آنند آه به حقيقت آنان دست يافته باشيم و براساس  ثمره و ميوه شيرين خويش را نصيب ما مى

اما در دوران حيرت و محروميت آه راه علم به بسيارى از احكام مسدود است . آن عمل نماييم
ايم، و از جمله آن  ها را نصيب برده   تمامى آن مصلحتتوان  ادعا نمود آه چگونه مى

 !ايم؟ ها بر حذر مانده مفسده

آورد و  به راستى آيا حقوق و قضاى اسلام حقيقى، عدالت بى چون و چرا به ارمغان مى
سازد، يا آنچه ما در گذر تاريخ  عرصه جامعه را از تاخت و تاز مجرمان و تبهكاران پاك مى

ايم؟ سرنوشت اقتصاديات، سياسيات و اجتماعيات اسلام آه اجتهاد   بردهاز حقوق اسلام نصيب
 .تر نيست باشد، بى ترديد خوش تر مى و تفقّه پيرامون آنها آم رنگ تر و نحيف

هاى دانش دين نيز سرنوشتى همچون فقه  اين تنها داستان فقه نيست، بلكه ديگر شاخه
تفكيك نماييم و » دين تاريخى«و » ين حقيقىد«اى نيست جز آن آه ميان   اند، پس چاره  داشته

شأن هريك را به درستى دريابيم و انتظارات و توقعات خويش را از هريك متناسب با قدر و 
هاى گزاف و پر طمطراق به عوام پرهيز نماييم، حدّ و اندازه  منزلت آن سامان دهيم، از وعده

هاى دست نايافتنى در دل مردم  هخود و دانش خويش را به نيكى بشناسيم، بذر دروغين وعد
 .را انتظار آشيم» فرج«نكاريم، و گشايش و 

از سوى ديگر، به هر ميزان فاصله ميان فقه حقيقى و فقه تاريخى، و بلكه دين حقيقى و 
دين تاريخى بيشتر گردد، شكست و بُن بست براى فقه و دين تاريخى امرى طبيعى و قهرى 

 عيب، آامل و پاسخگوست، و هرگز با شكست و بن بست جلوه خواهد نمود، زيرا آنچه بى
به هر ميزان از آن حقيقت ارزشمند . مواجه نخواهد شد حقيقت بى چون و چراى دين است

دورمانده، و غير دين را، دين پنداشته باشيم، سزاوار است بيشتر در انتظار شكست و ناآامى 
 .باشيم

نورزان به شايستگى سه مقوله نتيجه سخن آن آه اگر فقيهان و بلكه جمله دي
فقه تاريخى را باز شناسند و » هاى  ها و بن بست  شكست«و » ها نتايج و وعده«، »انتظارات«

حدّ و اندازه آنها را دريابند، بى ترديد نگرشى ژرف و واقع بينانه نسبت به خود و دانش خويش 
دهد، بلكه ايشان و  ن مىخواهند يافت آه نه تنها انديشه آنان را در تفقّه و اجتهاد ساما

 .ها رهايى خواهد داد هاو نابسامانى پيروانشان را از غوطه ور شدن در برخى از بحران

نمايد آه امروزه براى زندگانى در تحت لواى حاآميت  نگارنده بارديگر تأآيد مى
آورد راهى جز پاى بندى به فقه   تشريعى خداوند آه حيات طيبه معنوى را به ارمغان مى

در اين دوران آه دست ما از دامان مفسّر . شناسد ود به همراه اجتهاد خردمندانه نمىموج
حقيقى آتاب وحى و حامل علوم سفيران الهى و حجّت معصوم خدا آوتاه است، و در حيرت 

بريم، خود حضرت پيروى از فقيهان و دين شناسان پالايشگر جان و   عصر غيبت به سر مى
يده بر تمنيات نفس و منقاد و فروتن در مقابل فرمان مولا را بر دل، پاسبان حريم دين، شور



اين نه بدان سبب است آه ايشان همتراز او در علم و توانايى و  ٥٢.توده مردم فرض نموده است
عصمت هستند، بلكه بدين جهت است آه از ميان اين هزار تويى آه شرق و غرب عالم را 

و خرد آدميان را مدهوش رنگ و بوى فريبنده متاع فراگرفته است و هر روز مدعيان آن چشم 
آنند تنها راه نجات، راه فرستادگان و حجج الهى است و طى اين راه در اين زمان   خويش مى

تنها به پيروى از آاوشگران خبير اين طريق مقدس و جويندگان حقيقت از ثقلين آه ميراث 
 .باشد  است ميسور مى) ص(آخرين پيامبر

ن با همه آمبود هايش در دوران غيبت حكم آب گل آلودى را دارد آه پس فقاهت فقيها
از اين روى . نوشيدن آن تنها راه بقاى حيات معنوى در صحراى خشك و سوزان غيبت است

نه سزاوار است آه جاهلانه گل آلود بودن اين آب را انكار آنيم ونه به بهانه گل آلود بودن، 
 مايه حيات محروم سازيم و ايشان را به سراب فريبنده تشنگان حيات معنوى را از اين تنها

 .ديگران فراخوانيم

انتظار فرج نه تنها با مبارزه با ظلم و بيدادگرى در جهان و تشكيل حكومت دينى و اقامه 
داند آه چون  قسط و عدل در حد توان هيچ منافاتى ندارد، بلكه اين را وظيفه اهل ايمان مى

اما . وان خويش شريعت را به پا دارند و ظلم و ستم را از جا برآنندشرايط مهيّا شود در حد ت
آند آه تشكيل حكومت موعود با تكيه بر دين حقيقى و امداد و   اين حقيقت را نيز گوشزد مى

 .اراده خاص الهى فاصله بسيارى با تلاش علمى و عملى ما دارد

مخالفان و فرصت طلبان و عدم دفاع واقع بينانه از فقه و فقاهت عرصه را براى هجوم 
آج فهمان، و بلكه ساده انديشان و نا آگاهان به اين گرانبهاترين ميراث رسول خدا و اهل بيت او 

اگر شأن . سازند ها را برخى از مدافعان مهيّا مى زمينه بد فهمى. نمايد عليهم السلام فراخ مى
 عوام از اين دانش شرعى واقع فقه و فقيه در دوران غيبت به نيكى تبيين گردد، توقع خواص و

تر شده و از توقعات بيهوده دست خواهند شست و تنها به انجام وظايف منتظران واقعى  بينانه
 . بسنده خواهند آرد

                                                           
: ٢٦٢، ص٢ قمرى، ج١٣٨٦طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، مطبعة نعمان، نجف اشرف، . ٥٢

امن آان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، فام«): ع(از امام صادق ) ع(روايت از امام عسگرى 
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